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هنگامی که جامعه ای در شــرايط خوبی به ســر 
نمی برد و مردم از زندگی خود رضايت بايســته را 
ندارند، يک خطر اين است که کسانی پيدا شوند و 
با عنوان انتقاد از شرايط و همراهی با خواسته های 
بحق مــردم، از فضــای نارضايتی به ســود خود 
بهره برداری کنند و خودشان را قهرمانانی مردمی 
جا بزنند که زندگی شــان را فدای ديگران کرده و 
می کنند؛ امــا کمی که به زندگــی برخی از اين 
قهرمانان قلابی دقت می کنيــد به واقعيت هايی 
دست می يابيد که باور کردنی نيست. مثلا طرف 
خودش را يــک فعال سياســی معرفی می کند 
که مخالــف دزدی هــا و زندگی های اشــرافی 
برخی از قدرتمندان اســت اما خــودش در يک 
آپارتمان درجه يک در يکی از بهترين و بالاترين 
منطقه های تهران زندگی می کند. خب، به گمانم 
آن ادعا با اين زندگی همخوان نيســت يا ديگری 
که خــودش را مدافع حقوق فرودســتان جامعه 
معرفــی می کند، اما زندگی خــودش هيچ رنگ 

و بويی از زندگی همان فرودســتان نبرده است. 
به گمانم همراهی با مــردم هنگامی اصالت دارد 
که با همدردی همراه باشد. در اينجا شايد بتوان 
روی يک سری ســنجه هايی دست گذاشت که 
مطلق نيســتند اما نبايد به آسانی هم از کنار آنها 
گذشت؛ برای نمونه اين که يک کنشگر سياسی 
مدافع حقوق مردم فرودســت، بايد درآمد خود و 
خانواده اش چيزی در مايه های درآمد کســانی 
باشــد که از آنان دفاع می کند. پس بهتر اســت 
درباره کســی که خودش را مدافع حقوق کسانی 
می داند که دارند ماهــی يک تا يک و نيم ميليون 
تومان حقوق می گيرند اما درآمد خودش چندين 
برابر اين رقم است با درنگ بيشتری داوری کنيم. 
آيا کســی که خودش دغدغه نان ندارد، می تواند 
دل نگران نان ديگران باشــد و برای آن فداکاری 
کند؟ پاســخ می تواند مثبت باشد؛ يعنی چه بسا 
کسانی باشــند که وضع مالی خوبی دارند ولی به 
خاطر نان ديگران خود را به دردسر اندازند؛ اما آيا 
هميشه اين گونه است؟ به گمانم برای پاسخ دقيق 
به اين پرســش کليدی بايد از نشانه های ديگری 
کمک گرفت. شــايد طرف بيش از نگرانی درباره 
نان ديگران، نگران ميزان »شهرت خون« خودش 
است که هرازگاهی، در رسانه ای پديدار می شود و 

با آميختن راست و دروغ زندگی مردم می کوشد 
که در صدر رسانه ها بنشــيند. در همين جاست 
 critical( کــه بحــث سنجشگرانه انديشــی
thinking( و ارزش و اهميت آن مطرح می شود. 
جهان کنونی ما، جهان انتشار آسان داده ها است و 
در اين داده ها، راست و دروغ بسيار است. بنابراين 
در نبود انديشه سنجشگر، بسا که به آسانی بازيچه 
دست کسانی شويم که حاضرند به کمک آميختن 
راســت و دروغ، همه چيز را فدای نام و آوازه خود 
کنند. دوستی می گفت زمانه به گونه ای شده که 
هر کس ادعــای همراهی با خواســته های بحق 
مردم را می کند و در همين راســتا – ببخشيد - 
می آيد آروغی در برابر قدرت می زند، زود کسانی 
پيدا می شــوند و دور و برش حلقه می زنند و بتی 
از آن می ســازند که باور کردنی نيســت. همان 
مردمی که ديگران را به نادانی و کيش شخصيت 
متهم می کنند، خودشان چنان به قهرمان پرستی 
می افتند که باور کردنی نيست. کوتاه سخن اين که 
ســنج ما نبايد درون و بيرون قدرت بودن باشد. 
بسا کســانی که در بيرون قدرت از حقوق مردم، 
دموکراســی، آزادی و برابری ســخن می گويند 
اما همه اينها پوششــی زيبا برای جاه طلبی های 

وجودی شان است. 
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نمایشگاه

رخداد
 انتشــار آکسفورد گزت )لندن گزت فعلی( به عنوان قديمی ترين 

روزنامه در حال انتشار جهان )1665 ميلادی(
 انتخاب ژانت رانكين به نمايندگی کنگره ايالات متحده آمريکا 

از طرف ايالت مونتانا، به عنوان اولين نماينده زن کنگره آمريکا 
)1916 ميلادی(

 انتخاب فرانكلين روزولت به رياســت جمهوری ايالات 
متحده آمريکا برای چهارمين دوره متوالی )1944 ميلادی(

 برکناری حبيب بورقيبه از رياســت جمهــور تونس در پی 
کودتای بدون خونريزی زين العابدين بن علی )1987 ميلادی(

طلوع
 ماری کوری - فيزيکدان و شيميدان لهســتانی، برنده جايزه نوبل 
فيزيک سال1903 و جايزه نوبل شيمی سال 1911 برای کشف راديوم 

)1867 ميلادی(
 لئون تروتســكی - متفکر مارکسيســت و از 
چهره های تاثيرگذار انقلاب بلشــويکی روسيه 

)1879 ميلادی(
 آلبر کامو - نويســنده، فيلســوف و روزنامه نگار 

الجزايری- فرانســوی تبار، برنده جايزه نوبل ادبيات سال 
1957 ميلادی، خالق کتاب مشهور: بيگانه )1913 ميلادی(

غروب
 بهادر شــاه - آخرين امپراتور مغول از دودمــان گورکانی در هند، 

واپسين پادشاه مسلمان هندوستان )1862 ميلادی(
 اســتيو مک کوئين - بازيگر آمريکايی، ملقب به ســلطان 
خونســردی، نقش آفرين در فيلم هايی چــون: پاپيون، فرار 

بزرگ، هفت دلاور )1980 ميلادی(
 جو فریزیر - در ايــران معروف به جو فريزر، بوکســور 
جنجالی دهه 80 ايالات متحده، مهم ترين حريف ســنتی 
 محمد علــی )کاســيوس کلی( بوکســور افســانه ای آمريکا 

)2011 ميلادی(

  ]آغاز محاکمه دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی، به اتهام تلاش برای بر هم زدن اساس سلطنت و تحریک مردم به مسلح شدن بر ضد حکومت - 17 آبان 1332 خورشــیدی[ »در طول تاریخ مشروطیت ایران این اولین بار است که یک 
نخست وزیر قانونی مملکت را به حبس و بند می کشند و روی کرسی اتهام می نشانند... به من گناهان زیادی نســبت داده اند ولی من خودم می دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنان را از 
منابع ثروت ملی کوتاه کرده ام... مردم این مملکت می دانند که وضع من در بسیاری جهات با وضع مارشال پتن فرانسوی بی شباهت نیست و من هم ســالخورده و به وطن خود خدمتی کرده ام. من هم مثل او در اواخر عمر به روی کرسی اتهام 

نشسته ام و شاید مثل او محکوم شوم ولی همه نمی دانند بین من و او یک تفاوت آشکار است. پتن به جرم همکاری با دشمن ملت فرانسه به دست ملت فرانسه محاکمه شد و من به گناه مبارزه با دشمن ملیت ایران به دست عمال بیگانگان!«

نگاهمخاطب

پيرزن جلوي مغازه بقالي چند بار نگاه هايي به 
جعبه  شــير پاکتي انداخت و به فکر رفت. حتما 
داشــت حســاب و کتاب مي کرد که آيا اگر شير 
بخرد جايي کم مي آورد يا نه. باز به شــيرها نگاه 
کرد پس از اندك زماني راه افتــاد. من از دور که 
نزديک مي شــدم حرکاتش را زير نظر داشــتم. 
پيرزن که توی فکر بود نگاهــي به من انداخت و 
ســرش را پايين انداخت. بعد انــگار که فکري به 
ســرش بزند، ســرش را بالا آورد و آب دهانش را 
قورت داد. نزديک که شــدم نگاهي معصومانه و 
مظلومانه به مــن انداخت و گفت: »ننه يه کمکي 
مي کني مي خوام بــراي نوه ام شــير بخرم پول 
کم آوردم خير از جواني ات ببيني.« من دســت 
تو جيبــم کردم. طبــق معمول هميشــه براي 
پيداکــردن پول بايد تمام جيب هايم از شــلوار و 
پيراهن گرفته تا کاپشن را مي گشتم. گشتم، يک 
5 هزار توماني داشــتم و يک 200 توماني، 5 هزار 
توماني را پنهان از چشم پيرزن گذاشتم تو جيب 
پشــت شــلوارم و 200 توماني را با کمي حالت 
دودلــي و اندوهي که به خــودم گرفتم به پيرزن 
دادم و گفتم: »ننه من پول خــردم همين 200 
تومنه. اشکال نداره؟« پيرزن نگاهي کرد و گفت: 
»پول يه پاکت شــيره بده، شير شده پاکتي 500 
تومن. گرون شــده.« گفتم: »ننه شــرمنده پول 

خرد ندارم. همين رو بگير.«
200 توماني را توی دســتش گذاشــتم و راه 
افتادم. کمــي که رفتم با خــودم گفتم اي کاش 

مي رفتم از مغازه 5 هزار تومــان را خرد مي کردم 
و 500 تومان بهش مــي دادم، اما باز گفتم ولش 
کن ديگر گذشت. اما باز که بيشتر رفتم پشيمان 
شدم. مثل هميشــه که هر کاري کنم چه خوب 
و چه بد، بعدش پشــيمان مي شــوم. پشــيمان 
شــدم و برگشتم به ســوي مغازه بقالي. به مغازه 
که رســيدم ديدم پيرزن نيست. کمي اين طرف 
و آن طرف را نگاه کردم پيــرزن رفته بود. خيلي 
دلم گرفت. راه افتادم به سمت دفترخانه. به محل 
کارم که رسيدم، توی خودم بودم و آن روز با حال 
گرفته کار را شــروع کردم. اواسط روز احتياج به 
دستشــويي پيدا کردم. وارد دستشويي که شدم 
و... اســکناس 5 هزار تومني افتاد داخل چاهک 
دستشــويي، و آن هم درست وسط چاهک. ديگر 
طبعم نمی گرفت بهش دست بزنم. اعصابم خرد 
شد. نمي دانم چرا اينطور شــد! آيا اتفاقی بود؟ يا 
تنبيه خدا بود؟ يا تنبيه ضمير ناخودآگاه خودم؟ 
نمي دانم، هر چه بود تنها اسکناسم افتاده بود تو 
چاهک دستشويي. کاری هم نمی شد کرد. همين 
دو تا اتفاق بــراي اينکه روز مزخــرف و اعصاب 
خردکني داشــته باشــم بس بود. آن روز بيخود 
تمام شد و از محل کار به دليل نداشتن پول پياده 
به خانه برگشتم که 40 دقيقه وقتم را گرفت. در 
راه دايم به اين موضوع فکــر می کردم که افتادن 
اسکناس داخل دستشويی اتفاقی بوده؟ يا تنبيه 
خدا بوده؟ يا تنبيه ضمير ناخودآگاه خودم؟ شما 

می دانيد؟

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

 صفحه آخر »شــهروند«، در راستای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنی بر 
مشارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
 روند تهيه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراك گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامــه را به مکتوب کــردن تجربيات 
عينی خود دعوت می کنــد. در حقيقت 
صفحه آخر روزنامه  شهروند  تصميم دارد 
با اختصاص فضايی مشخص جهت انتشار 
اين مکتوبات، از جايگاه متکلم وحده فاصله 
گرفته و زمينه مشارکت عملی مخاطبان 

در روند توليد محتوا را عينيت ببخشد.
  صفحه آخر »شــهروند« حق خود را 
برای حک و اصلاح مطالب رسيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 دومین دعوت:
 شهر و محله من!

در پی پايان مهلت نخســتين دعوت 
صفحه آخر روزنامه شهروند )با موضوع ايام 
مُحَرم(، در دومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که فکر می کنيد 
درباره شــهر و محله ای که در آن زندگی 
می کنيد جالب و خواندنی است، برای ما 
بنويسيد و بفرستيد تا در همين صفحه آن 

را با نام خودتان منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )حداقــل 300 و حداکثر 
500 کلمــه( را به صورت تايپ شــده به 
آدرس ايميل صفحه آخر ارســال کنند. 
مطالب دريافتی در صورت تاييد محتوايی 
با درج نام نويسنده منتشر شده و بديهی 
است اولويت انتشار با مطالبی خواهد بود 

که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

جامپکات

وضعيت: مارتيــن کاهيــل معروف ترين دزد 
ايرلند شــمالی و معروف به »ژنرال« به همراه دارو 
دسته اش برای دستبرد وارد خانه فيتز فيتزجرالد 
بســاز بفروش ثروتمند شــهر دوبلين شــده اند. 
فيتزجرالد و مهمانانش توسط مارتين و دوستانش 

غافلگير می شوند.
اتاق پذیرایی - داخلی - شب

مارتين کاهيل و دوســتانش وارد خانه فيتزجرالد 
شده، او و مهمانانش را با اسلحه تهديد می کنند.

مارتين: همه دراز بکشين روی زمين. )رو به فيتز( 
حالا چی شــده که برای شام خوردن اين قدر شيک 

کردی؟
فيتز: من هميشه سر شام لباس رسمی می پوشم.

مارتين: مزخرف نگو. پدرت يه معمار ســاده توی 

محله ليتريم بود. بعد اومدين اينجا و پول مردم دوبلين 
رو بالا کشيدين. حالا بگو گاوصندوق کجاست؟

فيتز: اينجا گاوصندوقی نيست. توی اين خونه چيز 
با ارزشی پيدا نمی شه. همســرم سه ماه پيش از من 

جدا شد و همه چيزهای با ارزش رو برد.
مارتين: خب، پس زنت خونــه ات رو خالی کرد؟ 

ببين ما چه رقبايی داريم. دست خيلی زياد شده. 
همدستان مارتين شــروع به خالی کردن جيب 
مهمانان فيتز می کنند. آنتونی برادر مارتين، پول ها 
و جواهرات را داخل کاســه ای ريخته و آن را تحويل 

مارتين می دهد.
آنتونی:  باور نکردنيــه. اين همه آدم فقط 35 پوند 
پول همراشونه. رئيس ظاهرا با کمبود بارز دارايی قابل 

نقد شدن رو به رو هستيم!

مارتين: يه جايی توی اين خونه پول هست. بوش رو 
احساس می کنم. اين خونه بوی گند پول ميده. 

فيتز: اگه اينجا گاوصندوقی بود، تا حالا نشونتون 
داده بودم. توی اين خونه همه چيز بيمه اس. شــما 

هرچی ببرين، ضرری به من نمی رسه.
مارتين: دروغ می گی.

يکی از مهمانان فيتز که روی زمين دراز کشيده به 
مارتين اعتراض می کند.

مهمان: چــرا بايــد اون تحقير بشــه؟ فيتز مرد 
محترميه.

مارتين: محترم؟ اون از تک تک ما تبهکارتره. وقتی 
اون ســاختمون ميدان فنيک رو به دولت فروخت، 
ظرف 3 ماه، 3 ميليون پوند سود کرد. 3 ميليون! اين 

يعنی يک پوند به ازای تک تک آدمای اين کشور!
مارتين رو به فيتز می کند.

مارتين: تو يه پوند از جيب هر کدوم از بچه های اين 
سرزمين دزديدی. بچه های شيرخواره. بچه هايی که 
کفش ندارن. بچه های بی پول. توی حرومزاده پولای 

اونا رو بالا کشيدی. 
فيتز: چرا متوجه نيستی. يه معامله تجاری بود.

مارتين: معامله تجاری؟ حالا بگو ببينم، توی اين 
اتاق کی دزده؟ در قياس با تو ماها آماتوريم!

ژنرال  )1998(
کارگردان: جان بورمن

شخصيت ها: مارتين کاهيل )برندان گليسن(  
 آنتونی کاهيل )پل هی کی(

 فيتز فيتزجرالد )مایک اوبراین(
نمایشگاه مطبوعات، غرفه »شهروند«، هر روز ۱5 برنده

روزنامه شهروند در نمايشگاه مطبوعات، هر روز به 15 نفر از بازديدکنندگان جوايزی را به قيد قرعه اهدا 
می کند. شرکت در اين قرعه کشی برای عموم آزاد است.

اسامی برندگان يکشنبه 16 آبان
کيف کمک های 

اوليه
کوله پشتی هلال ست خواب

احمر
اينترنت يکساله 

آسياتک
بن لباس به ارزش 
270 هزار تومان

مصطفی جلودارامير رضايیزيبا آتش فرازمهدی عاشوریغلامعلی منصور
حميد يعقوب حسين نمايندهسعيد سعيدیمحمدرضا مردانی

خانی
مريم بخشی

امير حسين وهاب خدابخشیعلی کريمی 
صفوی

نصرت ا... محمدی
غلامرضا محبی

بخشی از جوايز فوق از طرف جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ايران به برندگان اهدا شد. اين مراسم 
هر روز ساعت 4:30 در غرفه روزنامه شهروند اجرا می شود.

دل هـــا نـيـــز ماننــد بدن ها خـسـتـــه 
مـی گـردد. بـــرای آسـايـــش دل، در پی 
امام علی)ع( حکمت های نو و طرفه برآييد. 

حلاج صفت
غم طوقی از آهن شد و بر گردنم آويخت

چون ژنده درويش، بلا در تنم آويخت
در گردن دلدار نياويخته ، دستم

بشکست به صد خواری و در گردنم آويخت
آن طفل که پرورده دل بود چو اغيار

افتاد ز چشم من و در دامنم آويخت
بدگوبی جهال به بوم و برم آشفت

بيغاره حساد به پيرامنم آويخت
ببريد طبيعت ز هواهای دلم سر

وآورد و يکايک به سر برزنم آويخت
بلبل صفت آفات سخن گفتن شيرين

در خانه و در لانه و در گلشنم آويخت
چون منطق شيرين مرا ديد زمانه

از طاق فلک در قفس آهنم آويخت
بگداخت تنم شمع صفت وين دل سوزان

چون شعله فانوس به پيراهنم آويخت
هر چيز کزان بيش دلم داشت تنفر

چون پرده تاری به در روزنم آويخت
تاريکی افکار حريفان چو حجابی

گرد آمد و در پيش دل روشنم آويخت
حلاج  صفت ، تا ز چه گفتم سخن حق

از دار بلا اين فلک ريمنم آويخت
ملک الشعرای بهار

|رضامهریزی|


